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 1شناسی همگانی دانشگاه تهران، تهران، ایران ( دکتری زبانزهرا روحی بایگی )دکتر 

 

 یدر فعل مرکب فارس« کردن»همکردو  فعلیشپ ییآباهمبررسی 

 

 چکیده 

در فعل مرکب  « کردن»و همکرد  فعلیشپ ییِباهما  یل و تحل یمقاله با هدف بررس        ینا   

  کوشد ی( نگاشته شده است و م   5331 ،یوسکی )پاست  یشی واژگان زا یةنظر یبر مبنا یفارس 

 ییآباهم  و یب بر ترک یرگذار تاث  ییِعلل معنا   یه، نظر ینمطرح در ا یماز مفاه  یریگتا با بهره  

پس از  یرمس  ینقرار دهد. در ا یحاکم بر آن را مورد بررس  هایدودیتعناصر مذکور و مح 

صر پ  یبندطبقه سهم    یس به برر کنیمی، تلاش م«کردن»شده با همکردِ   یبترک فعلییشعنا

ش به نق  توانیم یل تحل ینا یج. از نتا یمبپرداز یل مورد تحل یها آن در مجموعه داده  ییمعنا 

صر  ییِمعنا-یواژگان هایییسطوح چندگانة بازنما  رشده د  یاطلاعات رمزگذار یرو تأث   عنا

  هاییتفعل مرکب و محدود دهندةیلعناص ر تش ک   ییدر باهما« کردن»و همکرد  فعلیشپ

اس  ت. افعام مرکب مورد   یلیتحل-یفیپژوهش، توص   ینحاکم بر آن اش  اره کرد. روش ا

س  سخن )انور  یهاو مثام یو معان یبرر شده   5935، یمربوطه از فرهنگ بزرگ  ستخراج  ( ا

 است.

 یشیواژگان زا ؛یبترک هاییتمحدود ؛ییباهما ؛یفعل مرکب فارس کلید واژه :

 مقدمه .1

و  یسان نودستور از  یاریمورد توجه بس  یر،اخ یها، در دههیدر زبان فارس  مقولة فعل مرکب

ر محدود د یو به شکل  یشناس  گوناگون نحو، واژه یهادر حوزه یرانیایرو غ یرانیشناسان ا  بانز

  ؛5333، دوس   تانیمیکر ؛5333، یمیکر ؛5931، یرمقدمبه اس   ت )دقرارگرفت یش   ناس   یمعن
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کند که تعداد افعام      ( اش   اره می3159دبیرمقدم ) . (دیگران و 5،2005یان مگردوم ؛2055؛0012

ساس فرایند قرض     سی که بر ا ساخته می   سادة فار سی  سیار  شوند، ب گیری از زبان عربی در فار

سامی و صفات عربی ساخته شده       بودهمحدود  ستفاده از ا ب  اند، فعل مرکو اغلب افعالی که با ا

فعل  عنوان عنصر پیش شوند به هستند. همچنین واژگان قرضی جدیدی که وارد زبان فارسی می   

 ،«دانلود کردن»، «ایمیل زدن»توان به روند که از جملة آنها میدر س  اخت فعل مرکب به کار می

مواردی از این دس  ت که در و غیره اش  اره کرد.  «وایبر کردن»، «آپ گرفتنبک»، «کلیک کردن»

ستقیم    شده بدون هیچ تغییری به طور م سا آنها واژة قرض گرفته  ب در خت فعل مرکدر فرایند 

سی وارد می  سته     زبان فار ساخت را برج کند. معمولاً در پس هر تر میشود، ویژگی زایای این 

یایی در زبان یک الگو و قاعده وجود دارد و این الگو و قاعده از مجموعه            ای از س   اخت زا

  الگوی توان گفت که  ، میکند. در مورد فعل مرکب فارس   ی     های زبانی تبعیت می   محدودیت  

دهد که اس  امی، ص  فات، قیدها و س  اختواژی آن بس  یار مش  خ  اس  ت. این الگو نش  ان می 

ضافه های حرفگروه سبک افعاای محدود از ای با مجموعها شده و     م  سی ترکیب  در زبان فار

شود این است که به هنگام باهمایی و   سازند. اما پرسشی که در اینجا مطرح می   فعل مرکب می

صر ت  سبکی( بر    شکیل ترکیب عنا ساختواژی، معنایی یا  دهندة فعل مرکب چه عواملی )نحوی، 

عوامل معناییِ  یلپژوهش حاض   ر با هدف تحلگیری فرایند مذکور تأثیرگذار اس   ت     ش   کل 

 ینگاش  ته ش  ده اس  ت و در پ یدر فعل مرکب فارس   همکردو  فعلیشپ ییِباهماتأثیرگذار در 

تا  نه و ، چگوفعل مرکب دهندةیلتشک  عناصرِ  ییِعنام هاییژگیوکه  است  پرسش این پاسخ به  

ست    گذاریرتأثبا یکدیگر آنها  یبو ترک ییباهما فراینددر چه اندازه  سخ به پر ا   سش جهت پا

 ش  ییواژگان زاایم تا با اس  تفاده از س  ازوکارهای تحلیلی برگرفته از نظریة  فوق تلاش نموده

 همکردو  فعلیشعناص  ر پ معناییِ -های واژگانیبه بررس  ی ویژگی ،(5331، یوس  کی)پاس  ت

ور و عناص  ر مذک ییآو باهم یبترکبر را  آنها معناییِ هایمختص  ات و ویژگیو تأثیر  بپردازیم

با بررس  ی موردی افعام مرکب   آنحاکم بر هاییتو محدود یفارس   گیریِ فعل مرکبش  کل

 نماییم.واکاوی ، «کردن» همکردساخته شده با 

 

                                                 
1 Megerdoomian 
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 مبانی نظری .2

ما  یبرا یچهارچوب  ،5یش   یواژگان زا نظریة   بان   یشن بازنمود دانش ز که   نهد یم یشپ یو 

شده در آن    یواژگان -ییمعنا هایییبازنما ضه  ش  ،عر شده در   یرهاز اطلاعات ذخ یدر واقع بخ

 کاربرد خلاقانة زبان ش  ودمیتلاش  ،چهارچوب ین(. در ا2005یوس  کی،واژگان هس  تند )پاس  ت

اهش  و ک یانواع اطلاعات واژگان بازنمود یدر نظرگرفتن س  طوح چندگانه برا باش  ود و  تبیین

  یند فرا در جدید   یمعان  یشزا یبرا یاتازه  یوةش    ی،واژگان  یها مند اطلاعات در مدخل    نظام 

ند از: اوجود دارد که عبارت ییچهار س   طا بازنما یش   ی،واژگان زادر  .عرض   ه گردد یبترک

ضوع   »  ینا .1«یساخت توارث واژگان »و  4«یفیساخت ک » ،9«یدادیساخت رو »، 2«یساخت مو

  ش  وند.یض گرفته موفرهمة عناص  ر واژگانی م یش  ناختیمعن ییس  طوح چندگانه در بازنما

ضوع   » ست  «یساخت مو سکی، از نظر پا صة کم    یو شخ ( و 19: 5331واژه ) یِواژگان یمعن ینةم

  یهاافزوده»و  3)س  ایه(« زمینهپس»، 3«فرضپیش»، 1«اص  لی»موض  وع مش  تمل بر چهار نوع 

واحد    یک  یداد نوع رو یانگر ب« س   اخت رویدادی  . »اس   ت یواژگان  یها واحد  یبرا 3«یواقع

سطا    یندر ا است. 52«گذر»یا 55«یندفرا» ،50«حالت»یدادهای و شامل رو  یگروه نحو یا یواژگان

سته و ق ی)هایررویدادز یررویدادی یعنیز ساختِ  همچنین   هایدادرو یبترک یبرا یواعد( برج

ست  شود یم ییبازنما  یژهاز روابط است که به طور و  ینظام ،«یفیک ساخت . »(5335، یوسکی )پا

س   یبه معن سم م  یشنا شب  پردازدیا س  اهتو  ضوعی فعل     یارب ساخت مو ساخت کیف داردبه  ی . 

نقش  » :ند ازاعبارت هاکند. این نقشمی یفتوص  را آن  ییابعاد معنا ،اس  م در قالب چهار نقش

سازنده   ی اجزا و امل ماده، وزنش آن  هایویژگیو  یءش  یک یانرابطة م یانگربکه  59«سازنده 

                                                 
1 Generative lexicon 

2 Argument structure 

3 Event structure 

4 Qualia structure 

5 Lexical Inheritance Structure 

6 True arguments 

7 Default arguments 

8 Shadow arguments 

9 True adjuncts 

10 State 

11 Process 

12 Transition 

13 Constitutive  role 
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ست آن  صور »؛ ا   میاناندازه در و  شکل، رنگ  نظیر یءش  یزبخشِوجوه تما یانگربکه  5«ینقش 

نقش  »است و بالاخره   یءهدف و کارکرد ش  یانگرب که 2«یینقش غا»یاء است؛  از اش  ایمجموعه

  یانگرب 4«یساختار توارث واژگان» است. یءدر به وجود آمدن ش یلعوامل دخکه بیانگر  9«یعامل

باط   یک نحوة ارت ب  کلی مفهوم  فاهیم موجود  یگرد اواژه  گان  م ظامی توارثی و نیز   1در واژ در ن

سطوح    ینا یوندپ  است.  1شناسی )عقل سلیم(   جهانعمومی پیوندی صریا با دانش   کنندهفراهم

  یرتعب یبترت ینفراهم ش  ده و به ا یش  یزاهای س  ازوکار از یامجموعه یلةبه وس   یکدیگر با

 (.15: 5331یوسکی، )پاست گرددیم ممکنها در بافت واژه یبیِترک

 یشیواژگان زا یةدر نظر یشیزاابزارهای  .1. 2

نا  یات عمل :7نوع یل تحم • بد   ییمع ندة یل که ت به نوع مورد ن  کن تابع   یاز نوع موض   وع 

،  یوس   کی)پاس   ت دهدیرخ م 3نوع یآن، خطال نکردن )محموم( اس   ت و در ص   ورت عم

555:5331.) 

 تریش ب ینشی گز ینیگزمرجع یاتعمل یشی، واژگان زا یةر نظر: د9ینشی گز ینیگزمرجع •

  یرخاس  ت که ب یفرض متک ینمطرح ش  ده اس  ت و بر ا ،تاص  ف ییچندمعنا ییندر بافت تب

نتخاب  ا یف،اسم در ساختار کیفی را جهت توص    ییمعنا یاز محتوا یتنها بخش  هاگریفتوص 

 (.2002، )پاستیوسکی کنندیم

  ةی دوس   و یرگذاری تأث  یینو تب یفجهت توص     ییمعنا  یات عمل یناز ا: 50یبیترکهم •

ضوع و محموم بر   ستفاده م  یکدیگراطلاعات موجود در مو صل این تأثیرگذاری    شود. یا حا

خلق طیفی از مفاهیم اس  ت که ش  اید هیچ   ،موض  وع و محمومدوس  ویه در ترکیب عناص  ر 

                                                 
1 Formal role 

2 Telic role 

3 Agentive role 

4 Lexical Inheritance Structure 

5 Lexicon 

6 General world(commonsense) knowledge 

7 Type Coertion 

8 Type error 

9 Selective Binding 

10 Co-composition 
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ید )          ها برآ مامی آن ند از عهدة ثبت و فهرس   ت کردنِ ت   ؛5335یوس   کی،پاس   ت واژگانی نتوا

522:5331)  . 

موضوع   ییِمعنا ینشگز یبرا ی( به طرح مدل2003 ؛2005خر خود )أدرآثار مت یوسکیپاست  

 :از است عبارت،ینظام نوع سه سطح یکلب . مدم مذکور در قاپردازدمی هاتوسط محموم

شاره      یصور  یفیک یهافقط به نقش یعینوع طب یممفاه :5یعیطب یهانوع • سازنده ا و 

 دارند.

  کارکردی انواع .اشاره دارند یعامل  یا ییکه به  نقش غا یمیمفاه :2کارکردی هاینوع •

با انواع طب   ،در زبان  ب  یش   تریاطلاعات ب  یچرا که حاو   کنند، یرفتار م  یعیمتفاوت  ه راجع 

   کاربرد و هدفشان هستند.

  اش  اره دارند یگرانواع، از س  طوح د یانم یکه به رابطة ذات یمیمفاه :9یچیدهپ هاینوع •

 .(9: 2005 ،یوسکی)پاست

 های پیشینپژوهش .3

سم از مکان شی زا ی شی،    یبیترکهم ی شده در نظریة واژگان زای از   یشمار  یلجهت تحلطرح 

ست که از آن جمله م        یهاساخت  یژهبو هایدهپد شده ا ستفاده  سبک ا به پژوهش   توانیفعل 

شده بر رو  سبکِ  یهاساخت  یانجام   ی،و ل یما  ؛2005  ،4)جون یاو کره یژاپن یهازبان فعل 

با اتخاذ چارچوب نظریِ   (2000عبدالحس  ینی )حاج در زبان فارس  ی نیز ( اش  اره کرد.2059

های معنایی    پذیری دو عنص   ر فعل مرکب و محدودیت      ترکیب واژگان زایش   ی به چگونگی   

ا چه فعلی ببینی کند که عنص  ر غیرکند تا پیشو تلاش می پردازدیها مموجود در این س  اخت

های مورد اس   تفادة حاج   بس   ازد. داده رکب تواند همراه ش   ود و فعل م  می یهای س   بک فعل 

 د.آیعهدة ارائة تحلیلی منسجم برنمیعبدالحسینی بسیار محدود بوده و در نهایت نیز از 

 

                                                 
1 Natural types 
2 Functional types 

3 Complex types(dot object) 

4 Jun 
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 روش تحقیق .4

  ذیریِپیبو مبحث ترک یاس  ام یبر معناش  ناس   یژهتمرکز و یلبه دل ة واژگان زایش  یینظر

موجود در  یاترنظ یگراز د یعیدر زبان طب ییچندمعنا یندِفرا یلیِتفص یلتحل یزو ن یعناصرِ زبان

ه ب یهنظر ینمذکور، ا هاییژگیبا توجه به ولذا   .گرددیم یزمتما  یواژگان  یحوزة معناش   ناس     

شک   یهاپژوهش حاضر انتخاب شده و داده   یعنوان ابزار نظر شامل افعام مرکب ت   یلپژوهش، 

سمی  فعلیششده از عناصر پ   ( بر 5935 )مستخرج از فرهنگ بزرگ سخن،   «کردن» همکردبا  ا

 همکردو  علفیشعناصر پ  یبندهابتدا به طبق .گیردیقرار م یآن مورد بررس  ینظر یممفاه یمبنا

در  نآ یکل یرا بر اس   اس معنا  همکرد. پردازیمیآنها م  ییمعنا  -یواژ های یژگیبا توجه به و   

(  2055ان،دوستیمیبودن آنها )کر مولیمح یرغ یا یرا بر اساس محمول فعلیشعناصر پ یبات،ترک

 ای کارکردی یعی،از انواع طب یکیرا بر اس   اس دلالت آنها بر  یرمحمولیغ فعلیشو عناص   ر پ

  یممفاه یبر مبناکنیم تا سپس تلاش می .کنیمیم یبند( طبقه2005یوسکی،دلالت چندگانه )پاست

شی واژگان زا یکردرو ینظر صر پ « کردن» همکرد ییعلل باهما یینبه تب ی مختلف   فعلیشبا عنا

 بپردازیم.

 بحث و بررسی .5

 ((1995) یوسکیپاست) یشیواژگان زا یةنظر یبر مبنا «کردن» همکرد یلتحل. 1. 5

سبک  «کردن» همکرد سامدترین   ینتربه عنوان  شده        همکردو پرب شناخته  سی  در زبان فار

 «کردن» ینفعل سنگ: »نویسدیم «کردن»( راجع به فعل 502-504: 5333) دوستان یمیکر است.

 to )معادم «س  اختن» و( to do )معادم «انجام دادن»ی در دو معنا یفارس   یدر متون کهن ادب

make) ( برای فعل 5935، با این وجود در فرهنگ بزرگ س   خن )انوری .«به کار رفته اس   ت

ست.    بیان معنی نیز 24علاوه بر دو معنای فوق،  «کردن» شاره خواه  شده ا  یمدر ادامة پژوهش ا

ض  «کردن»فعل  یکرد که تلق سخن به عنوان فعل    یباتاز ترک یدر بع مندرج در فرهنگ بزرگ 

  مذکور یاز معان یکیو دام بر  ینسنگ  یدر واقع فعل «انگشت کردن » یا «خاک کردن»یرسبک نظ 

 .است

 « کردن»فعلیِ ترکیب شده با همکرد بندی عناصر پیشطبقه. 2. 5

 :یماقرار داده یآن در قالب دو طبقه اصل یکل یرا براساس معنا« کردن»فعل 
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 طبقه است:   یرکه خود مشتمل بر دو ز یرسببیغ« کردن»فعل  ( لفا

 « انجام دادن» یدر معنا یرسببیغ« کردن»فعل  ( 5الف

 .«یدجد یتیوضع یاانتقام به حالت » یدر معنا یرسببیغ« کردن»فعل  ( 2الف

 «. باعث شدن» یا« ساختن» یدر معنا یسبب« کردن»فعل  (ب

 دارد:  ییباهما فعلییشبا دو گروه از عناصر پ« انجام دادن» یدر معنا« کردن» فعل

 ی.محمول ی( اسام5ب

 .یرمحمولیغ ی( اسام2ب

  را« انجام دادن» یدر معنا« کردن»با همکرد  ییباهما فراوانی یش  ترینکه ب یمحمول یاس  ام

 ند:گیرمیة دیگر قرار طبقزیردر دو  ی افعام متناظرشانبر اساس نوع نمود دهندیم یلتشک

 محمولی کنشی   یاسام الف(

 .  (5331 یوسکی،)پاستاسامی محمولی دام بر گذر شامل اسامی محمولی غایتمند و دستاوردی  ب(

  یسام ا یندارد. ا ییباهما یرمحمولیغ یبا اسام  یترمحدود یاربه شکل بس   ینفعل همچن این

 که مشتمل است بر: یماهقرارداده طبقزیر( در سه 2005) یوسکیاز پاست یرویبه پ یزرا ن

  کارکردی   یءدام بر ش یاسام الف(

 یعی )عناصر طبیعی( دام بر نوع طب یاسام ب(

 چندگانه یاسامپ( 

تا  ایس  یدادیِاز طبقة رو یبا عناصر « انجام دادن» یدر معنا« کردن»فعل لازم به ذکر است که  

  یرسببی غ« کردن»( به 5جدوم ) یهااز داده یگرد ی. بخش شود ی( همراه نم5331یوسکی،  )پاست 

ضع  یاحالت  یافتن» یدر معنا صاص دارد که با دو گروه   «یدجد یتیو صر پیش اخت   فعلیاز عنا

 باهمایی دارد:

 «  ورم» یا« درد» یرنظ یتوضع یاحالت  یژگی،و یدام بر نوعاسامی الف( 

 « زرد» یا« لاغر» یرنظ یصفات با( معدود یبه شکل) ب(

  یکل ةدو طبق در فعلی،یشبر اساس عناصر پ   ی نیزسبب « کردن»ساخته شده با فعل    یباتترک

 اند:گرفتهقرار 

 یصفت فعلییشعناصر پالف( 
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  یاسام  و یعیدام بر نوع طب یطبقة اسام زیردو  )با یرمحمولیغ یاسم  فعلییشناصر پ ب(  ع

 (کارکردی  یءدام بر ش

 و زیرطبقات مذکور ارائه شده است:هایی از هر یک از طبقات ( مثام5در جدوم ) 
 

 «کردن»و فعل  فعلیشمشتمل بر عناصر پ یبات( ترک1جدول)

 
�

 «انجام دادن»در معنای « کردن»فعلی با همکرد باهمایی عناصر پیش .3. 5

  یدادیرو یا یمحمول یبا اسام ییباهما یزانم ینبالاتر «انجام دادن» یدر معنا «کردن» همکرد

. از دهدیرا از خود نش  ان م« گذر»دام بر  یاس  ام یزو ن «یندفرا»دام بر  یطبقة اس  ام یردر دو ز

  یادر معن «کردن» همکردتوسط  یدادرو یینوع معنا ینشگز ییدأدر ت توانیکه م یجمله شواهد

( اس   ت که 2059) یو ل یماز ا یرویبه پ یآورد، اس   تفاده از جملات پرس   ش    «انجام دادن»

( نش   ان  یادر زبان کره   «ha»را )مش   ابه با فعل     «کردن» همکرد ییمعنا  ینشگز یت محدود 

 :یر. به عنوان مثام در جملة زدهدیم

 ینک*ع / *کتاب/یباز کند یچه کار م یعل( 5)



 023                            « کردن»همکردو  فعلیشپ يیآباهمبررسی                  سال هشتم، شمارة دوم      

 

ند.  ام مذکور باش ؤس  یبرا یپاسخ مناسب   توانندیم یداددام بر رو یتنها اسام  شود یمشاهده م 

سام  توانیم ینبنابرا  ییاهماجهت ب ینهگز ینترمحتمل ،یدادبا نوع رو فعلیشپ یحدس زد که ا

عل    ند. عملاً هم داده  «کردن»با ف هد یپژوهش نش   ان م ینا یها هس   ت انواع   یان که در م  د

واهِ بس  امد را دارد که گ یش  ترینب یدادرو ییفعل، طبقة معنا ینش  ده با ا یبترک هایفعلیشپ

  یببه هنگام ترک «انجام دادن» یدر معنا «کردن» همکرد ین،ا حدس است. علاوه بر  ینصحت ا 

و  یداد با امکان دلالت چندگانه بر هر دو مفهوم رو        یعنیچندگانه )    ییاز نوع معنا  یبا اس   ام 

دو  در «بنا». به عنوان مثام اسم  کندیم ینشرا گز یاسام  ینا یدادیعمدتاً خوانش رو یز( نیءش 

سام    «ساختن »و  «ساختمان » یمعنا ست و لذا در طبقة ا انه  چندگ ییبا نوع معنا یبه کار رفته ا

 :گیردیقرار م

 .ساخته شده است یشصد سام پ بنا ین( ا2)

 صورت گرفته است. یشساختمان صد سام پ ینا نایب (9)

 :کندیم ینشرا گز «بنا»اسم  یدادیرو ی، معنا«کردن» همکرد «بنا کردن»در فعل 

 ، از آجر ساخته شده.اندکردهبنا که  یادرسهم (4)

  یدادیرویرغ یصفت، معنا  ،«یمیقد یبنا» یا «مستحکم  یبنا» یرنظ یباتیکه در ترک یدر حال

در  «دنکر» همکردتوسط  یدادنوعِ رو ییِمعنا ینشگز .یندگزرا بر می« ساختمان » یعنی «بنا»واژة 

  رییگشاهد د تواندیچندگانه م ییِنوع معنا یژگیبا و یقسم از اسام ین، در ا«انجام دادن» یمعنا

(  5)ییباش   د. در ادامه در بازنما     یداد دام بر رو یفعل با اس   ام   ینا یبالا  یبیترک یل م یید أدر ت 

شکل  «انجام دادن» یدر معنا «کردن» همکرد ییمعنا -یاطلاعات واژگان  و یافتهساختار   یرا به 

 :دهیمیم هارائ یفیو ک یدادیرو ی،در قالب سه ساختار موضوع

 
 انجام دادندر معنای « کردن( »1بازنمایی )
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را در بر گیرندة دو موض   وع در نظر    «کردن»فعل   س   اختار موض   وعی  ( 5در بازنمایی )  

 2پذیر بودنیا کنش 5گرکند و کنشگیریم: یک موضوع اصلی که جایگاه فاعل جمله را پر میمی

 همکردبا  بر رویدادی است که عموماً  گیری شده که دام ن است و یک موضوع درونه  آن نامتعیّ

تواند  می ش   ود و به دلیل محمولی یا رویدادی بودن،ترکیب می  «انجام دادن »در معنای   «کردن»

دارای ساختار موضوعی متشکل از یک یا چند موضوع  باشد. در نظر گرفتن موضوع رویدادی        

نای  «کردن»نظیر  همکردهایی برای  جام دادن » در مع ته «ان بات  ، برگرف نا 5331) 9از    4( و آلس   ی

سبک را محموم     5339) سینا فعل  ست. آل صی در نظر می  ( ا صر     ناق ستی با یک عن گیرد که بای

ضوعی   محمولی دارای  شود تا عبارت نحوی خوش  ساختار مو شکیل گردد.    ترکیب  ساختی ت

یکی   ( معتقد است5330) 1و سلز 1( با اتخاذ آراء طرح شده در بات، آی سودا541: 5331بات )

آنهاست.   ساختار موضوعیدر  3افف افعام سبک، وجود رویدادی شفّهای مهم و معرّاز ویژگی

شفّ  سنگین آن مطابق       TEاف )این رویداد  ست که با رویداد همین فعل در کاربرد  ضوعی ا ( مو

باخته دارد و لذا دیگر اس   ت. اما این رویداد به مرور زمان تحلیل یافته اس   ت و مفهومی رنگ

بات            توان ا به تعبیر  یا  ندارد  هایی  به تن نا را  پای خود   نمی»( 541: 5331)فادة مع ند روی  توا

و بنابراین نیاز به ادغام با س  اختار رویدادی دیگری دارد. این رویداد ش  فاف، انگیزة   « بایس  تد

   گیری فعل مرکب است.شکل

متعلق به س   ه   فعلی محمولیمعناییِ عناص   ر پیش   -در ادامه به نمایش اطلاعات واژگانی     

شی نظیر     سامی کن سامی دام بر گذر نظیر  « رانندگی»زیرطبقة ا شف »و « آرایش»و ا حوة  و ن« ک

ستفاده از بازنمایی « کردن»ترکیب آنها با همکرد  شده در نظری -های واژگانیبا ا ة  معنایی معرفی 

 پردازیم.( می5331، واژگان زایشی )پاستیوسکی

 

 

                                                 
1 Actor 

2 Undergoer 

3 Butt 

4 Alsina 

5 Isoda 

6 Sells 

7 Transparent Event 
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 فعلی محمولیعناصر پیش.1. 3. 5

بالاترین میزان باهمایی با اس   امی       « انجام دادن »در معنای  « کردن»اش   اره کردیم همکرد 

)ش  امل اس  امی  « گذر»محمولی یا رویدادی در زیرطبقات اس  امی کنش  ی و نیز اس  امی دام بر 

هایی در هر یک از این طبقات بر دهد. وجود داده( را از خود نش  ان میغایتمند و دس  تاوردی

در باهمایی با اس   امی محمولی از انواع نمودی مختلف )به جز      « کردن»ل عدم محدودیت فع    

  فعلیهای ایس  تا( دلالت دارد. زیرطبقات مختلف عناص  ر پیش اس  امی محمولی دام بر حالت

 محمولی به ترتیب عبارتند از:

ناص   ر پیش 5 با ویژگی ( ع ند نظیر:    فعلی محمولیِ کنش   ی  ندگی »ناکرانم   ،«یتنآب»، «ران

 «شنا»، «یهگر» ،«ینآوازخوا»

 فعلی محمولی با ویژگی کرانمند شامل:عناصر پیش (2

 «آزمایش»، «تعمیر»، «سخنرانی»، «ییرتغ»، «آرایش» ( اسامی محمولی غایتمند نظیر:الف

 «شروع» ،«أییدت» ،«تصادف»، «صلا»، «کشف» اسامی محمولی دستاوردی نظیر: (ب

،  «یازن»)دام بر وض   عیت یا حالت( نظیر:  ایس   تا فعلی محمولی با ویژگی( عناص   ر پیش9

 «.پشتکار»، «وحشت»، «علاقه»

صر   شی  یِمحمول فعلیشپکار را با عنا ( 2) یکنیم. بازنمایشروع می ناکرانمند  یژگیبا و کن

نحوة   ((2( و )5)حاصل ادغام دو بازنماییِ ) ( 9و بازنمایی) «انندگیر»واژگانی  -ساختار معنایی 

 دهد:نشان می «کردن»با ترکیب این اسم را 
 

 
 «رانندگی»( یند)ازنوع فرا ی( اسم محمول2) ییبازنما
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 «کردن»و همکرد « رانندگی( »فرایند)ساختار واژگانی ـ معنایی ترکیب اسم محمولی  (3) ییبازنما

 

، تنها یک موضوع با نقش معنایی   «رانندگی»فعلی محمولیِ در ساختار موضوعیِ عنصر پیش   

دهندة فرایند یا کنش  ی )ناکرانمند( اس  ت. دارد و س  اختار رویدادی آن نیز نش  انگر قرار کنش

شود، ساختار موضوعی و رویدادی     ترکیب می« کردن»فعلی با همکرد زمانی که این عنصر پیش 

صر پیش      ضوعی و رویدادی عن ساختار مو ست. به دنبام   فعل مرکب تابعی از  فعلی رویدادی ا

، س  اختاررویدادی فعل «کردن»فعلی با س  اختار رویدادی پیش ادغام س  اختار رویدادی عنص  ر

ن ش  ود. بر همیمرکب به عنوان فعلی با نوع عمل کنش  ی و نمود آغازگر و ناکرانمند تعیین می

صر پیش      شفاف با عن ساس و به دنبام ادغام رویداد  ساختار رویدادی   ا فعلی محمولی و تعیین 

گر یا آغازکنندة کنش مورد اشاره  به عنوان کنش« کردن»فعل مرکب، نقش معنایی اولین موضوع 

گردد. لذا در ساختار موضوعی نمایش داده شده برای فعل مرکب  فعلی، تعیین میدر عنصر پیش

  ش  ود.گر تعیین و بازنمایی میتنها یک موض  وع بیرونی با نقش معنایی کنش ،«رانندگی کردن»

صر پیش    ست عن شابه آن به دلیل ویژگی   « یرانندگ»فعلی محمولی لازم به ذکر ا سامی م های  و ا

ضوع کنش     معنایی-واژگانی شامل بازنمایی تنها یک مو ضوعی و وجود    شان  ساختار مو گر در 

ساختاررویدادی  سای « شدن »، امکان باهمایی با همکرد زیررویدادی دام بر فرایندی پویا در  ر  و 

ساس د  شرکت     همکردهای با نقش رویدادی گذرا را ندارند و بر این ا سببی/ آغازی  ر تناوب 

ند   کرانم یفعلی محمولص   ر پیشاعن واژگانی  -به بازنماییِ اطلاعات معنایی      در ادامه  کنند. نمی

ستاوردی  هاغایتمند شامل  سکی )     پرداخته می هاو د ستیو ( رویدادهای با 5331؛5335شود. پا

داند که یکی از این دو   ای از زیررویدادهای فرایند و حالت می     ویژگی گذر را دربرگیرندة توالی  

گیری  زیررویداد به دنبام اِعمام اصل هستِگی به عنوان رویداد هسته، گزینش شده و سبب شکل
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توان  را می« آرایش»بر این اس   اس، اس   م رویدادی    .گرددهای رویدادی مختلف می  خوانش

شده از دو زیررویداد فرایند و حالت نهایی آن     شکیل  ساس تلقی کرد. این دو زیرروت   یداد بر ا

ای که زیررویداد اوم مقدم بر زیررویداد دوم اس  ت و این اند به گونهترتیب زمانی مرتب ش  ده

شمار می      صلی به  شی منطقی از رویداد ا ستِگی،    زیررویدادها بخ صل ه روند. به دنبام اعمام ا

دادی  روی برجسته شده و در نتیجه خوانش غایتمند برای اسم   «(  آرایش»زیررویداد اوم )فرایند 

( برجس  تگی زیررویداد اوم )فعالیت یا فرایند( مش  اهده  1در جملة ) گیرد.ش  کل می« آرایش»

 شود:می

 صورت مریم، سه ساعت طوم کشید. آرایش  (1

اما هسته شدن زیررویداد دوم یعنی زیررویدادِ دام بر حالت  و نتیجة حاصله، منجر به خلق     

 گردد:( می1در جملة )« آرایش»خوانش دستاوردی برای اسم رویدادی 

 (.33: 5935اتاق کاملاً اروپایی بود )انوری،  آرایش  (1

( نحوة ترکیب این اس  م را با 1و بازنماییِ )« آرایش»معنایی -( س  اختار واژگانی4بازنماییِ )

 دهد.نشان می« کردن»

 
 «آرایش»غایتمند(  نوع از)ساختار واژگانی ـ معنایی اسم محمولی  (4) ییبازنما

 

 
 «کردن»و « آرایش»غایتمند(  نوع از)ساختار واژگانی ـ معنایی ترکیب اسم محمولی  (5بازنماییِ )
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در بازنماییِ  « کردن»پیش از ترکیب با « آرایش»دهد اس  م محمولی ( نش  ان می1بازنماییِ )

ش عروس برای  آرای*(، خوانش غایتمند )و کرانمند( دارد )آرایش عروس در یک س   اعت/      5)

یک س   اعت(. با توجه به نامتعیّن بودن اولین رویداد رمزگذاری ش   ده در س   اختار رویدادی  

 و کرانمندی، به دنبام ادغام س   اختار     گذرا   های نمودی آغازگر/  ، از نظر ویژگی«کردن»همکرد 

، ساختاررویدادی فعل مرکب به «کردن»با موضوع رویدادی « آرایش»فعلی رویدادی عنصر پیش

( همچنین 1شود. بازنمایی )عنوان فعلی با نوع عمل غایتمند و نمود آغازگر و کرانمند تعیین می

شان می    Vلیمشخصة فع  « آرایش»فعلی به دنبام ترکیب با عنصر پیش « کردن»دهد که همکرد ن

افزاید. در این ترکیب نیز س اختار موض وعی فعل مرکب    معنایی آن می -را به بازنمایی واژگانی

«  آرایش»فعلی محمولی پذیر( تابع ساختار موضوعی عنصر پیش   گر و کنشدو موضوع کنش  )با

 است.  

صر پیش  شرکت در تناوب فرایند/ نتیجه در طبقة   « آرایش»فعلی نظیر از آنجا که عنا به دلیل 

سامی چندگانه قرار می  گیرند و لذا هر دو خوانش فرایندی و دستاوردی برای آنها در دسترس    ا

ست،   صورت      ا صله( در  سته کردن زیررویداد دوم )حالت و نتیجة حا چنانچه بخواهیم با برج

ست یابیم، به جای فعل    «آرایش»فعلی  ستاوردی آن د  «شدن »، از همکرد «کردن»، به خوانش د

ذار  نمودی گ اش با ویژگیکنیم که اولین رویداد رمزگذاری شده در ساختاررویدادی  استفاده می 

ن به و اسامی مشابه با آ« آرایش»فعلی شده است. لازم به ذکر است عنصر پیش)کرانمند( متعیّن 

پذیر در گر و کنشش  ان ش  امل بازنمایی دو موض  وع کنش  معنایی -های واژگانیدلیل ویژگی

له در             حاص    یت  ند و وض   ع یداد دام بر فرای تار موض   وعی و وجود دو زیررو س    اخ

و دیگر همکردهای با ویژگی نمودی « ش  دن»ش  ان، امکان باهمایی با همکرد س  اختاررویدادی

شرکت می    سببی/ آغازی  ست  کنند.گذار را دارند و لذا در تناوب  ی  افعام نامفعول لازم به ذکر ا

سیدن »نظیر  شدن »یا « ر سته «آرایش  صله یعنی     یپایان، ه ستند و زیررویداد حالت حا در  2eه

ست. بازنمایی )       شده ا شخ   سته م واژگانی فعل  -ساختار معنایی ( 1رویداد گذر به عنوان ه

 دهد:را نشان می« آرایش شدن»مرکب 
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 «نشد»با همکرد « آرایش»غایتمند(  نوع از) ساختار واژگانی ـ معنایی ترکیب اسم محمولی( 6)بازنمایی 

، بر اس  اس اص  وم نگاش  ت    «ش  دن»با همکرد « آرایش»به دنبام ترکیب اس  م رویدادی 

سکی،     ستیو ضوع ( تنها 5331)پا شکل       مو ساخت به  سطا رو سته در  های مربوط به رویداد ه

. بر شوندهایشان به سایه رانده میهسته همراه با موضوعشوند و رویدادهای غیراجباری بیان می

 پس از( yیعنی )« آرایش»یگانه موضوع درونی عنصر رویدادی    ،این اساس در سطا روساخت   

ه تبدیل به هس  ت یررویداد نتیجه یا حالت حاص  لهو زش  ود میترکیب « ش  دن»این که با فعلِ 

 کند.به صورت فاعل جمله تظاهر نحوی پیدا می گردد،می

سکی )    ستیو ستاوردی نظیر  5335 ؛5331پا شف »( برای رویدادهای گذر با خوانش د یا « ک

صادف » ست.     « ت شکل از دو زیررویداد فرایند و حالت نهایی ا ساختاری رویدادی مت نیز قائل به 

شده   این د ساس ترتیب زمانی مرتب    مای که زیررویداد اوم مقدّاند به گونهو زیررویداد نیز بر ا

بر زیررویداد دوم است و به دنبام اعمام اصل هستِگی، زیررویداد دوم )نتیجة حاصله( برجسته      

 گیرد. شکل می« کشف»شده و درنتیجه خوانش دستاوردی برای اسم رویدادیِ 

ای هس  تند و مادامی که در حام   لحظهه رویدادهای دس  تاوردی  لازم به یادآوری اس  ت ک 

ست و به دلیل لحظه   وقوعند، اتفاق افتاده شروع و پایان آنها یکی ا توانند  ای بودن میاند و نقطة 

  اما .(54: 5331؛ پاستیوسکی، 5333)دوتی،  به کار روند« xس ساعت أر» نظیر 5ایبا قیود لحظه

سیم نمود توان آنها را به بخشنمی ستمراری نمی و های زمانی تق شای  در نتیجه ا د در شوند. البته 

ستمراری کرد و خوش  ستمرار بر مراحل       برخی موارد بتوان آنها را ا شند اما این ا ساخت هم با

سیدن به خود فعل دلالت دارد  صلا می  مقدماتی ر صیات     )آنها دارند  صو کنند(. با توجه به خ

                                                 
1 Point adverbials 



 سال هشتم، شمارة دوم             های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد    مجلة زبانشناسی و گويش                          091

 

سکی    به نظر می فوق ستیو سد، برخلاف عقیدة پا (، زیررویداد فرایند در افعام با 5335؛5331) ر

تواند  خوانش دس  تاوردی در واقع بر مراحل مقدماتی پیش از رخداد اص  لی دلالت کرده و نمی

رویدادی این افعام تلقی گردد.  در س  اختار«( کش  ف»یا « ص  لا»جزء رویداد اص  لی )رویداد 

( ترکیب آن را با 3و بازنماییِ )« کشف »فعلی واژگانی عنصر پیش -اختار معنایی( س 3بازنماییِ )

 دهد:نشان می« کردن»همکرد 

 
 «کشف»دستاوردی(  نوع از)ساختار واژگانی ـ معنایی اسم محمولی ( 7بازنمایی )

 

 
با همکرد « کشف»دستاوردی(  نوع از) ترکیب اسم محمولی ساختار واژگانی ـ معنایی( 8بازنمایی )

 «کردن»
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صر پیش  شف »فعلی عن ستاوردی نظیر         « ک شده برای افعام د صیات ذکر  صو با توجه به خ

صادف کردن »یا « صلا کردن » شکل    می« ت ساختار رویدادی در  تواند جزء این طبقه قرار گیرد. 

دی )و ، خوانش دس  تاور«کردن»پیش از ترکیب با « کش  ف»دهد اس  م محمولی ( نش  ان می3)

کرانمند( دارد )کش  ف این راز در پنج دقیقه/ * کش  ف این راز برای یک س  اعت(. با توجه به 

یدادی همکرد          تاررو گذاری ش   ده در س   اخ یداد رمز ، از نظر  «کردن»نامتعیّن بودن اولین رو

علی  فرویدادی عنصر پیش و کرانمندی، به دنبام ادغام ساختارگذرا  های نمودی آغازگر/ویژگی

شف » ضوع رویدادی  « ک ساختاررویدادی فعل مرکب به عنوان فعلی با نوع عمل  «کردن»با مو  ،

«  کشف »فعلی لازم به ذکر است عنصر پیش   شود. دستاوردی و نمود آغازگر و کرانمند تعیین می 

ش  ان ش  امل بازنمایی دو موض  وع  معنایی -های واژگانیو اس  امی مش  ابه با آن به دلیل ویژگی

تی  ار ساختار موضوعی و وجود دو زیررویداد دام بر فرایند )مراحل مقدمّپذیر دگر و کنشکنش

پیش از رخداد اصلی که در افعام دستاوردی به دلیل برجستگی زیررویداد وضعیت حاصله، در      

ش  ان، امکان باهمایی با همکرد رویدادی گیرند( و وض  عیت حاص  له در س  اختارس  ایه قرار می

ی نمودی گذار را دارند و لذا در تناوب س   ببی/ آغازی       و دیگر همکردهای با ویژگ  « ش   دن»

ابه و دیگر اسامی مش  « کشف »فعلی رویدادی جالب توجه است که عنصر پیش   کنند.شرکت می 

ش  ان به هنگام باهمایی با رویدادی به دلیل رمزگذاری و تعیّن خوانش دس  تاوردی در س  اختار

کنند. بر این اساس  خود را حفظ می همچنان خوانش دستاوردی« شدن»و « کردن»هردو همکرد 

توان در رمزگذاریِ زیررویداد آغازگر و را می« کشف شدن  »و « کشف کردن »تفاوت دو ترکیب 

سم رویدادی     ضوع بیرونی ا شف »در نتیجه تظاهر نحوی مو شف کردن »در فعل « ک و عدم  « ک

به  با توجه .جستجو کرد « شدن »بودن همکرد گذرا  به دلیل« کشف شدن  »تظاهر آن در ترکیب 

شده در ) بازنمایی شاهده کردیم که همکرد  3( و )1(، )9های ارائه  انجام  »در معنای « کردن»( م

های مختلف ترکیب    فعلی با نوع عمل  ، بدون وجود هرگونه محدودیتی، با عناص   ر پیش     «دادن

ساختار رویدادی عنصر پیش     می ساختار رویدادی آن تابع  ست. با این وجود  شود و  نها  تفعلی ا

شکل محدودیتی بر باهمایی آن با    ستایی( به  ویژگی نمودی متعیّن این فعل )پویایی در مقابل ای

کند  عمل می« شجاعت »و « علم»، «نیاز»های ایستا نظیر  فعلی محمولی دام بر حالتعناصر پیش 

شده  اد ندر زبان فارسی ایج « علاقه کردن*»و « علم کردن*»، «نیاز کردن*»و لذا ترکیباتی همانند 

 است.  
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 ی محمولغیر فعلییشعناصر پ. 2. 3. 5

 کارکردی دال بر نوع ی محمولغیر فعلییشعناصر پلف( ا

شان می 5های جدوم )بررسی داده  سامی دام بر نوع    « کردن»دهد که همکرد ( ن غیرسببی با ا

شاهد می با محدودیت اندکی امکان باهمایی دارد. چنان کارکردی  ر  فرایند فهم و تعبی ،کنیمکه م

معانی در این ترکیبات فقط محدود به ترکیب ص  رِف یا مس  تقیم مفاهیم دلالت ش  ده بوس  یلة  

صر پیش  سطة بهره   « کردن»فعلی با همکرد عنا ست بلکه مفهوم کلی ترکیب بوا یری از نوعی  گنی

علی  فیا عاملی س  اختار کیفی عناص  ر پیشدر کیف غایی اطلاعات محمولی محذوف یا مس  تتر 

سی یا چیزی با زنجیر   »گیرد: نظیر صورت می  ستن ک سی و برقر   »، «ب شماره تلفن ک اری  گرفتن 

های جداش  دة بدن در عمل جراحی با اس  تفاده از نخ   به هم دوختن قس  مت »، «ارتباط با وی

صوص  شغام   »، «مخ سطا جایی )مانند زمین و فرش( و زدودن گرد و خاک یا آ و « تمیز کردن 

صر       « کردن»بروز همکرد غیره. لذا ظهور و  شیوة ترکیب آن با عنا ساختارها متفاوت از  در این 

فعلی محمولی یا دام بر رویداد اس  ت که به دلیل محمولی بودن نیازی به بازیابی اطلاعات  پیش

شده در ترکیبِ همکرد      شاهده  ستتر ندارند. برای این تعارض م در معنای  « کردن»محذوف یا م

های دیگر نیز اقامه کرد. توان ش  واهدی در زبانات یا غیرمحمولی میبا اس  امی ذ «انجام دادن»

که بر « انجام دادن»به معنای ای در زبان کره/ haچنانکه در ترکیبات ساخته شده با فعل سبک /   

ساس پژوهش ایم و لی )  صر پیش   203:2059ا شکلی متعارف و حداکثری، عنا سم   فعلی( به  ا

 .کندرا به عنوان موضوع خود گزینش می فعلیِ دام بر نوع معنایی رویداد
1)   haksayngtul-i         siwui ˚ rul                     ha-ko iss-ta 

      students-NOM       demonstration-ACC    do-PROG-DEC    
      Students are demonstrating� 

سامی ذات و غیرمحمولی نیز مجوز باهمایی  سبک کره  اما طبقاتی خاص از ا ای  با این فعل 

 اند چنانکه در:را پیدا کرده
2) Jane-un   scarf ˚ rul      ha-n-ta 

          J-TOP      scarf-ACC   do-PRES-DEC    
          �(lit.) Jane does a scarf� 

          �Jane wears a scarf� 
نیاز به   « انجام دادن »در معنای   /haای نیز به دلیل اینکه فعل /    به اعتقاد ایش   ان در زبان کره   

ر شیء فعلی دام بموضوعی از نوع رویداد دارد با استفاده از گشتار تحمیل نوع، نوع عنصر پیش
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( ش   واهد دیگری از این گونه   2059ایم و لی ). دهد را بر مبنای س   اختار کیفی آن تغییر می   

 /در ژاپنی و  /suru/در زبان انگلیس  ی، / doها با اس  امی دام بر ش  یء را برای فعل / باهمایی

faire اند.  ذکر کرده («انجام دادن»همگی در معنای )/ در زبان فرانسه 

سکی       ،در ادامه ستیو شی پا ساس نظریة واژگان زای ستفاده از عملیات 5331) بر ا های  ( و با ا

بانی نظری  خش مپردازیم. در بترکیبی به تبیین این شکل از باهمایی میزایشی تحمیل نوع و هم

شرح روابط واژگانی     ساختار کیفی، اطلاعات محدود مورد نیاز جهت  شاره کردیم که    معنایی-ا

با اس  امی  « کردن»ترکیب متفاوت همکرد  ،های باهمایی را دربردارد. براین اس  اسو محدودیت

لیل د ر است که امکان بازیابی و اشتقاق معانی محذوف یا مستتر بهغیرمحمولی در شرایطی میسّ

سامی دام بر          ضوعات معنایی و از جمله ا ساختار کیفی مو سی به اطلاعات محمولی در  ستر د

و « جارو»معنایی  -( ساختار واژگانی3اشیاء یا اسامی غیرمحمولی وجود داشته باشد. بازنماییِ )    

 .ددهرا نشان می« کردن»( نحوة ترکیب این اسم با همکرد 50بازنماییِ )
 

 
 «جارو» کارکردی دال بر نوع  محمولیِساختار واژگانی ـ معنایی اسم غیر( 9)بازنمایی 

 

 
با  «جارو» کارکردی دال بر نوع  ساختار واژگانی ـ معنایی ترکیب اسم غیرمحمولیِ( 11)بازنمایی 

 «کردن» همکرد
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سامی ذات یا غیرمحمولی نظیر    همچنان شد، ا سواک »، «جارو»که پیش از این بیان  « هارّ»، «م

توان برای آنها س   اختار   برخلاف اس   امی محمولی دلالت بر هیچ رویدادی ندارند و لذا نمی      

صّ    ضوعی یا رویدادی خا صور بود. به دلیل آنکه همکرد  مو  «انجام دادن»در معنای « کردن»ی مت

فعلی محمولی با س  اختار  عنص  ر محمولی ناقص  ی اس  ت، گرایش به ترکیب با عناص  ر پیش  

  دارد و لذا به هنگام باهمایی با اس  امی ذات یا غیرمحمولی، به موض  وعی و رویدادی مش  خ

دلیل اِعمام عملیات زایشی تحمیل نوع، نوع معنایی مورد نیاز خود یعنی رویداد را بر نوع سازة   

سامی غیرمحمولی( تحمیل می    ساختی )ا  ت خود در باهماییکند و به این ترتیب بر محدودیّرو

« جارو کردن »( برای فعل مرکب   55که در بازنماییِ )   کند. چنان  با اس   امی غیررویدادی غلبه می   

شاهدیم آنچه همکرد   به عنوان موضوع رویدادی خود انتخاب   « جارو»در ترکیب با « کردن»نیز 

تمیز کردن س  طا  »یعنی « جارو»فعلی کند، رویداد بیان ش  ده در ارزش غایی عنص  ر پیش می

سم   « جایی ست. تأثیری که ا سم « جارو»ا ساختار رویدادی   و ا های ذات یا غیرمحمولی دیگر بر 

های غایی یا عاملیِ س   اختار کیفی       گذارند، انتقام نوع رویداد بیان ش   ده در نقش      همکرد می

با رویداد رمزگذاری ش  ده در  etنیز نوع رویداد « جارو»فعلی آنهاس  ت. در مورد عنص  ر پیش 

  هایفعلی فعلدر عناصر پیش ارزش غایی آن یکی شده است. در خصوص حضور یک رویداد     

توان به توص  یفی برای فعل مرکب  مرکبی که حاص  ل ترکیب اس  م ذات و همکرد هس  تند می 

« کردن»با « جارو»( اشاره کرد. وی معتقد است در اثر همنشینی 5943در صادقی )« جارو کردن»

اج دارد( به در )اتاق به جارو احتی« جارو»این اسم ذات مفهوم اسم مصدری گرفته است و اسم      

 کل کنش بیان شده توسط فعل مرکب اشاره دارد. 

 دال بر نوع طبیعیی محمولغیر فعلییشعناصر پب( 

در « کردن»( حاکی از محدودیت باهمایی همکرد 5های غیرمحمولی مندرج در جدوم )داده

  یاهفقط به نقش یعینوع طب یممفاهبا عناص   ر دام بر نوع طبیعی اس   ت. « انجام دادن»معنای 

و بر این اس  اس از اس  امی دام بر نوع  اش  اره دارند یا یکی از این دو و س  ازنده یص  ورکیفی 

گردند. چرا که با رویدادهای رمزگذاری شده برای دو ارزش غایی و عاملی متمایز می کارکردی 

سامی دام بر نوع   ع های تحمیل نوفرض خاص خود را در بافت، تعبیر رویدادی پیشکارکردیا

سامیِ نوع طبیعی دیده نمی   کنند و این ویژگیحمل می با خود ست که در ا سی     ای ا شود. برر

ترکیب   در« کردن»دهد که فعل و عناصر دام بر نوع طبیعی نشان می« کردن»ترکیبات متشکل از 
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ل سببی در  ، فع«پنبه»یا « بلغور»، «آب»با برخی از عناصر غیرمحمولی دام بر نوع طبیعی از قبیل  

شدن »، «سبب »معنای  صفات       «تبدیل کردن»یا « باعث  سیار زایا در ترکیب با  ست که به نحو ب ا

ساس فعل    دیده می سامی      « کردنِ»شود. بر این ا صر نوع طبیعی همانند ا سببی در ترکیب با عنا

ن  نیس  ت و امکا روبروهیچ محدودیتی  با« کتاب»یا « پوم»، «جهاز»نظیر  کارکردی دام بر نوع 

های  توان در زبان تص ور نمود. اما در مجموعه داده س اخت ترکیبات بس یاری از این نوع را می  

با برخی دیگر از عناص   ر دام بر نوع طبیعی نیز باهمایی دارد که در « کردن»این زیرطبقه، فعل   

یست.  ن «شدن  باعث» یا« ساختن »، فعلی سببی و در معنای  «کردن»ها فعل این دسته از باهمایی 

ضاء بدن نظیر   می ،به عنوان مثام سامی دام بر اع ست »، «انگشت »توان به ا سامی « د   و همچنین ا

توان  اش   اره کرد. در این موارد می«هوا»یا  « خاک »، «باد »، «آتش»های طبیعی نظیر  دام بر پدیده  

ورت  ص   ع، در واقفعلی دام بر انواع طبیعیدر ترکیب با عناص  ر پیش« کردن»فرض کرد فعل 

شدة گروه    صر شوندی( بوده و بر یکی از معانی مندرج برای   مخت های فعلی دیگر )نظیر افعام پی

 :کند( دلالت می5935انوری،این فعل در فرهنگ سخن )

 انگشت توی»یا « در چیزی انگشت فرو کردن»انگشت کردن: صورت مختصرشدة  •

 «:چیزی کردن

ق نکند یا انگشتش را تو پریز برمواظب بچه باش، تو پریز برق انگشت )فرو(    (9

 (.191)فرو( نکند )انوری: 

دست توی »یا « دست را در یا داخل چیزی کردن»دست کردن: صورت مختصرشدة  •

  :«چیزی فرو کردن

  .(9544دهد )همان: کند و بیست تومان به من میدست )در جیب( )فرو( می   (4

رسد حذف تکواژ، واژه یا واژگانی در پیش و پس بر این اساس در ترکیبات مذکور به نظر می

دهندة این گروه از افعام سبب شده است که در مقایسه با دیگر افعام، یا میان دو عنصر تشکیل

 اصطلاحی و با معانی منجمد شده در واژگان تلقی شوند. 

به عنوان عنصری دام بر نوع طبیعی « دست »یی اسم  معنا-( بازنماییِ ساختار واژگانی 55)در 

 شود:نشان داده می« دست کردن»معنایی فعل -( بازنماییِ ساختار واژگانی52و در )
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 «دست»طبیعی(  نوعدال بر  )ساختار واژگانی ـ معنایی اسم غیرمحمولی( 11)بازنمایی 

 

 
 «کردن»و « دست»طبیعی(  نوعدال بر  )ساختار واژگانی ـ معنایی اسم غیرمحمولی( 12)بازنمایی 

 

شاهده می 55که در بازنماییِ )چنان سم   ( م ساختار کیفی ا به دلیل دلالت بر « دست »کنیم در 

نوعی طبیعی، رویداد یا رویدادهایی در ارزش غایی یا عاملی آن رمزگذاری نش   ده اس   ت و          

سم  ستفاده فرضی که از آنها د هیچ نوع اطلاعات پیش ،از این قبیل هاییا   ر عملیات تحمیل نوع ا

سمی نظیر  « کردن»شود دربرندارند. لذا همکرد   ست »به هنگام ترکیب با ا صوری    « د به نقش 

توان خوانشی رویدادی برای این عنصر    رمزگذاری شده در ساختار کیفی آن اشاره کرده و نمی   

رکیب  د نوع ترس  متص  ّور بود. بر این اس  اس به نظر می « کردن»فعلی در ترکیب با فعل پیش

همانند ترکیب معنایی      ،«دس   ت»با اس   م غیرمحمولی دام بر ش   یء طبیعی  « کردن»معنایی  
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توان  ی دیگر از تحلیل میباشد. همچنین در شقّ  « دادن»و « کشیدن »، «زدن» 5همکردهای سنگینِ 

صر پیش  ستتر را )در ترکیب با همکرد    عنا ضافة م نوعی   ،«(کردن»فعلی مذکور به همراه حرف ا

ت یا وض   عیت ایس   تا فرض کرد که به دنبام وقوع فرایند ترکیب بر نوعی رویداد پویا              حال  

 کند.)حرکت در امتداد مسیری خاص( دلالت می

 چندگانهدال بر نوع ی محمولغیر فعلییشعناصر پپ( 

به هنگام ترکیب با اس   امی از نوع معنایی چندگانه          « انجام دادن »در معنای  « کردن»همکرد 

صل از رویداد مورد    )یعنی با  شیء یا نتیجة حا امکان دلالت بر هر دو مفهوم رویداد یا فرایند و 

کند. به عنوان مثام در مورد عنصر واژگانی نظر( خوانش دام بر رویدادِ این اسامی را گزینش می

 شود:الذکر مشاهده مینیز تناوب معنایی فوق« پانسمان»

ای که برای محافظت و تمیز نگهداشتن زخم روی معنای دام بر شیء: پوشش پارچه  •

 شود.آن گذاشته می

 پانسمان تازة پاهایشان خونی بود. (1

 معنای دام بر رویداد: عمل پانسمان   •

 پانسمان زخم دو دقیقه بیشتر طوم نکشید.  (1

«  کردن»، همکرد «گزارش کردن»و « رس   م کردن»نیز همانند « پانس   مان کردن»در ترکیب 

کند. در این راس  تا ش  اید بتوان احتمام دیگری را نیز مطرح  خوانش رویدادیِ آن را گزینش می

لی  فعبا عناص  ر پیش « انجام دادن»در معنای « کردن»نمود و آن این که به دنبام ترکیب همکرد 

تقل خود به شکل مس  اند در کاربرد الذکر و تحمیل نوع رویدادی بر آنها، این اسامی توانسته  فوق

نیز خوانش رویدادیِ اکتسابی خود را حفظ کرده و به تدریج  «( کردن»)بدون همراهی با همکرد 

 همچون دیگر اسامی رویدادی نظیر اسم مصدرها در زبان به کار روند. 

 غیرسببی در معنای انتقال به وضعیتی جدید« کردن»فعلی با باهمایی عناصر پیش. 4. 5

مندرج  در این طبقه بر نوعی حالت، ویژگی یا وض   عیت نوعاً ناپایدار        فعلیعناص   ر پیش 

فعلی موجود در این طبقه در تقابل با کنیم تمامی عناصر پیش دلالت دارند. چنان که مشاهده می 

                                                 
و « دندست کشی»، «دست زدن»به دلیل حفظ معنای قاموسی و واژگانی این افعام و لذا غیرسبک بودن آنها در ترکیبات   5

 ها را فعل سنگین نامیدیم.آن« دست دادن»
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و  قاس  امی دو طبقة دیگر )اس  امی دام بر فرایند و دام بر گذر( به عملی اش  اره دارند که تحقّ 

فعلی در ترکیب با همکرد گیرد و این عناص  ر پیشمله ص  ورت نمیانجام آن توس  ط فاعل ج

 دهند که تنها موضوعشان یک موضوع درونی است.  رویدادهایی را تشکیل می« کردن»

که بر اس  اس بیش  تر « کردن»ش  ود این اس  ت که چرا همکرد س  ؤالی که در اینجا مطرح می

ضوع بیرونی یا    پژوهش سزایی در تعیین مو شین نقش ب ساخ  های پی ته نقش عاملی افعام مرکب 

آن  شود که حاصل و برایند  فعلی موجود در این طبقه ترکیب میشده با آن دارد، با عناصر پیش  

ستیوسکی )       ست  پا شکیل محمولی با تنها یک موضوع درونی ا شاره به تمایز   221:5331ت ( با ا

در برابر   «عصبانی بودن »نظیر  9های ناپایدار( میان وضعیت 5333) 2( و کراتزر5333) 5کارلسون 

گیری  ، معتقد است که با بهره«باهوش بودن»یا « بلند قد بودن»نظیر  4های پایدار یا ذاتیوضعیت

مایز  ها را نه بر اساس تتوان تمایز این دو دسته از محموماز امکانات توصیفیِ ساختار کیفی، می

ستایی در برابر گذرایی( آنگونه که   در نوع رویدادی سکی )    شان )ای ستیو ستدلام   5335در پا ( ا

شده است، بلکه بر اساس حضور یا غیاب ارجاع به کیف عاملی )عامل دخیل در ایجاد چیزی(     

مایزبخش محموم     به عامل             تبیین کرد. بر این اس   اس عامل ت ها  یدار، ارجاع ذاتی آن پا نا های 

ر این اس  اس  های ذاتی اس  ت. پاس  تیوس  کی بش  ان و عدم این ارجاع در محمومبوجودآورنده

با           محموم بل قیاس  قا یدار را  پا نا به رویداد مؤثر در         انواع کارکردی های  ها  یل ارجاع آن به دل (

داند. وی کاربرد اطلاعات  میهای ذاتی را قابل قیاس با انواع طبیعی شان( و محموم گیریشکل 

های مورد اش  اره و نه بازنمایی ش  ده در س  اختار کیفی را در تبیین علت تغییرپذیری محموم 

   داند.( می5333، صرف توصیف آن )مانند کارلسون

  های ذاتی و ناپایدار در نحوة تشکیل الذکر میان صفت ( به تأثیر تمایز فوق11: 5939ر )برزگ

شاره می       سی ا صفت در زبان فار شتق از  صفت   افعام مرکب م ضیا که  ذاتی   هایکند، با این تو

رود باهمایی دارند و فعل مرکب حاصل از آنها یک فعل ایستا به شمار می« بودن»تنها با همکرد 

های ناپایدار علاوه بر آنکه قابلیت ترکیب با در مقابل، صفت«. ایرانی بودن»و « نده بودنز»مانند 

ا باش  ند، قادرند برا دارا می« بیدار بودن»، «بزرگ بودن»و تش  کیل افعالی مانند « بودن»همکرد 

                                                 
1 Carlson 

2 Kratzer 

3 Stage-level 

4 Individual-level 
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را « بزرگ ش  دن/ کردن»نیز ترکیب ش  ده، افعالی مانند « کردن»و « ش  دن»همکردهایی مانند 

گیرند. به عقیدة برزگر )همان( ل دهند که در گروه افعام غایتمند یا دس  تاوردی قرار میتش  کی

اند و در  دارای معنایی اص   طلاحی « پوم ما رو زنده کردی  »در جملة  « زنده کردن »افعالی نظیر  

نش  انِ ص  فتِ پایه لحاد نش  ده اس  ت، چرا که هیچ عامل  فعل مش  تق از آنها، معنای اولیه و بی

صفت  تواند در بهیبیرونی نم شد. لذا وی ویژگی وجود آوردن   های معناییهای مذکور دخیل با

 کند.  صفت را یکی از عوامل مؤثر در ترکیب آن با همکرد محسوب می

  های توان این ویژگیالذکر می با اس   تفاده از مفاهیم نظریة واژگان زایش   ی و مطالب فوق        

شده د    ساس اطلاعات بازنمایی  صریا       معنایی را بر ا صفات ذاتی و ناپایدار ت ساختار کیفی  ر 

«  عفونت»، «تب»های ناپایدار و غیرذاتی نظیر بخشید. بر این اساس، صفات و همچنین وضعیت    

سوب »و  شاره به نوعی عامل و علّ « ر شده   ت به وجودآورنده در کیف عاملیِبه دلیل ا بازنمایی 

ساختار کیفی  صفاتی نظیر   ترک« کردن»توانند با همکرد شان می در  شوند. اما  و دیگر « زنده»یب 

ود، در شان متصور ب  صفات ذاتی مادامی که نتوان عامل یا علتی برای ایجاد آنها در ساختار کیفی  

م  علیرغ ذکر این نکته ض  روری اس  ت که دارای محدودیت خواهند بود.« کردن»ترکیب با فعل 

به نظر    گذرا   غازگر/ های نمودی آ از نظر ویژگی« کردن»نامتعیّن بودن همکرد   ندی،  و کرانم

رس   د که تنها ویژگی نمودیِ متعیّنِ این فعل )پویایی در مقابل ایس   تایی( که به ش   کل              می

تا نظیر  های ایس فعلی محمولی دام بر وضعیت یا حالت محدودیتی بر باهمایی آن با عناصر پیش 

ش  ود که با وجود میگیری افعام مرکبی کند، س  بب ش  کلعمل می« ش  جاعت»و « علم»، «نیاز»

(،  221:5331)پاس  تیوس  کی،  5اییا حالت مرحلهفعلی بر نوعی وض  عیت دلالت عناص  ر پیش

  خوانش رویدادی فعل، ایستا نبوده و بر کنشی پویا و کرانمند دلالت دارد.

 سببی« کردن»فعلی با باهمایی عناصر پیش .5. 5

 «گرم»، «سرد»، «کوچک»، «بزرگ»صفت: 

،  «دانه »، «پنبه »، «خر»، «دود»، «خمیر»، «اکس   ید »، «بلغور»، «آرد»، «آب»طبیعی(: اس   م )نوع 

 «مشت»

 «مقاله»، «کتاب»، «پوم»، «جهاز(: »کارکردی اسم )نوع 

                                                 
1 Stage-level 
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  یطبقه کل خود در دو فعلی،یشبر اساس عناصر پ   یسبب « کردن»شده با فعل  ساخته  یباتترک

صر پ گیرندیقرار م سرد  »)همچنین « کوچک کردن»و « بزرگ کردن»نظیر  یصفت  فعلییش: عنا

در  ببی(س « کردن»با « سرد »)ترکیب صفت   «شربت را با یخ سرد کرد  »در جملاتی نظیر « کردن

که مش  اهده  که چنان« هوا بدجوری س  رد کرده اس  ت»در جملاتی نظیر « س  رد کردن»تقابل با 

در ه کلازم به ذکر است   (غیر سببی ترکیب شده است.   « کردن»با همکرد « سرد »کنیم صفت  می

 .درا دارن یسبب« کردن»با فعل  ییباهما یزانم ینپربسامدترهای تحقیق، صفات میان داده

صفات، تقر  یسبب « کردن»فعل   سام »با همة انواع  یتیمحدود گونهیچبدون ه یباًعلاوه بر   یا

از نوع  یءدام بر ش   س  امیو ا یعیاز نوع طب یءدام بر ش   یدر دو طبقة اس  ام) «یرمحمولیغ

ست  کارکردی  سکی، )پا از  ییرطبقه، تغ اینمندرج در  یبات. در همة ترکدارد یی( باهما(2005 یو

ضعیت  حالت  یک ضعیت  به حالتیا و «  ودنب یخ»از حالت  ییر)مثلاً تغ دهدیرخ م یدجد ییا و

شید یخ »در جملة  «آب کردن»در فعل مرکب « آب بودن»به حالت  ( «ها را آب کردگرمای خور

شابه تغ  صورت گرفته در ترک  ییرکه م شکل از   یباتحالت    یسبب  «کردن»همراه با « صفت »مت

مس  ند  »های ( معتقد اس  ت تقریباً تمام زنجیره5934طباطبایی )لازم به ذکر اس  ت که  اس  ت.

سی می    صفت( + فعل ربطی را در زبان فار ستقیم رایی و یک فعل  ) توان با افزودن یک متمم م

ش «کردن»سببی   صفت + کردن   »کل ، به  ستقیم رایی +  ست/  « متمم م درآورد؛ مانند: بچه چاق ا

فعل مرکب نبوده و فعل    « ص   فت + کردن »های حاوی   مادر بچه را چاق کرد. لذا اکثر زنجیره    

(  5934( نیز به پیروی از طباطبایی )   33-33:5935زاده )در آنها همکرد نیس   ت. طبیب  « کردن»

ساخت )الف( در زیر یک     ست  ست و پس از اعمام فرایند        معتقد ا سببی ا سنادی غیر ساخت ا

 آید:سببیِ )ب( از آن حاصل می -سازی بر این ساخت، ساخت اسنادیسببی

 الف( فاعل + مسند )مخصوصاً صفت(+ فعل اسنادی

 «.کردن»سببی( + مسند + فعل سببی ب( فاعل + مفعوم )همان فاعل در ساخت غیر

«  ازیس سببی »که با اعمام فرایند  است سببی  اسنادی غیر  ةالف( در زیر جمل 59) ةمثلاً جمل

 آیند:حاصل می اسنادی سببی )ب( از آن ةبر آن، جمل

 الف( هوا خنک شد  (59)

 ب(  بارش باران هوا را خنک کرد. 
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ساس وی مواردی نظیر   سته کردن »بر این ا «  همراه کردن»، و «هوم کردن»، «پر کردن»، «برج

 داند.خن میرا قابل حذف از فرهنگ س

 گیرینتیجه .6

ز  ابر مبنای نظریة واژگان زایش  ی پرداختیم.  «کردن» همکردبه تحلیل  ،حاض  رپژوهش در 

 یس   طوح بازنمود ش   ده در تأثیرگذار اطلاعات رمزگذاری    به نقش   توانیم یل تحل ینا یجنتا 

  ص   راعندر باهمایی  فعل و فعل س   بکمعناییِ عناص   ر پیش -های واژگانی  ة بازنمایی  چندگان   

گیری از اطلاعات  با بهره. اش  اره کرد آنحاکم بر  هاییتفعل مرکب و محدود دهندةیلتش  ک

ساختارهای واژگانی   شده در  صر زبانی بویژه  -بازنمایی    ردارندةکه درب ساختار کیفی معنایی عنا

های باهمایی     اطلاعات محدود اما مورد نیاز جهت ش   رح روابط معنایی واژگانی و محدودیت         

فعل مرکب در پژوهش   دهندةیل)دو عنص  ر تش  ک  یعناص  ر زبان ییباهما یینان تبامکاس  ت، 

 .گرددیفراهم م یهنظر ینا یمحاضر( بر اساس مفاه

 کتابنامه

 . تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن(. 5935انوری، حسن. )

نامة . پایانس  اخت موض  وعی افعام مرکب مش  تق از ص  فت در زبان فارس  ی(. 5939برزگر، حس  ن. )

 کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

 .41-2: 2و  5، ش 52، س، مجلة زبانشناسی«فعل مرکب در زبان فارسی(.»5931مقدم، محمد. )دبیر

شرف ) صادقی، علی  سی،  (، تحوم افعام بی5943ا ستارهای ادبی قاعدة زبان فار ص  24، شج  ،335-

305  

 .94-21، ص  21، شنامة فرهنگستان (، فعل مرکب در زبان فارسی،5934) علاءالدین طباطبائی،

  ،های خودگردان در دستور وابستگی  دستور زبان فارسی: براساس نظریة گروه   (. 5935زاده، امید )طبیب

 نشر مرکز، تهران.
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